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یادداشت  
                                    

و  بودن  بي واسطه  خاطر  به  بشر  تاريخ  طول  در  هنر  ديرپاترين  تئاتر 
آئين وارگي اش همواره به عنوان شكلي از رسانه، در كنار مردم و همراه او 

تاريخ را تجربه و به آن كسوتي از هنر پوشانده است.
جنگ كه آغاز شد، همه ي آحاد مردم تحميل آن را احساس كردند و تئاتر 
نيز به عنوان يك يار همراه و همراز، همپاي مردم كاركردي دفاعي به خود 
گرفت و گروهي از هنرمندان متعهد و دلسوز پيش كسوتِ باتجربه، با ياري 
خيل عظيمي از جوانان پرشور، هرچند كم تجربه در اين جنگ نابرابر با هنر 
تئاتر، راوي بخشي از تاريخ پرافتخار و جاودانه ي هشت سال دفاع مقدس 
شدند. پس از پايان دوران دفاع مقدس اين پرچم بيش از پيش قدكشيد و 
مجرب تر و كارآمدتر شد و براي خود ماهيت، شخصيت و اعتبار پيدا كرده و 
فراتر از گونه اي جديد، در قامت يك مكتب در بدنه ي تئاتر كشور هويت يافت.

تئاتر دفاع مقدس چندسالي است كه عنوان مقاوت را به خود پذيرفته 
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است، با فراز و نشيب هايي مسير دشوار اما تأثيرگذاري را مي پيمايد و البته با 
موانع و آسيب هايي مواجه است. يكي از آسيب هاي مهم در اين كارزار، متون 
نمايشي است كه به عنوان نقشه ي عملياتي مي بايست نگاه هاي كارشناسانه و 
عملياتي به آن صورت پذيرد تا بخشي از مشكلات اين گونه از تئاتر شريف 

مرتفع گردد.
در همين راستا مديريت هنرهاي نمايشي سازمان هنري و امور سينمايي 
دفاع مقدس بنياد حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس در گام نخست 
جديد فعاليت هاي خود پس از تشكيل شوراي ارزيابي و انتخاب متون 
متشكل از آقايان دكتر مهرداد راياني مخصوص، محسن سليماني فارساني 
و ايرج افشاري اصل متون نمايشي اين حوزه را جمع آوري، كارشناسي، 
انتخاب و پس از مشاوره با پديدآورندگانشان، نمايشنامه ي حاضر را جهت 
چاپ آماده سازي نمودند كه اميدواريم به اين طريق، به بخشي از نيازهاي 
اين طرح، شاهد  استمرار  و  تداوم  با  آينده  در  و  داده  پاسخ  تئاتر كشور 

شكوفايي هرچه بيشتر تئاتر مقاومت باشيم.

                                                                                       
رئيس سازمان هنري و امور سينمايي دفاع مقدس   
دكتر علي اصغر جعفري                                                                                      



شخصیت ها:

اناری
طوطی
بازیگر1
بازیگر2
بازیگر3
طبال
کلاغ





]صدای پرندگان خوشالحان در دل كوه و دشت پيچيده است. درخت 
انار خوش و خندان به انارهای آويز از شاخه های خود شادمانه نگاه 

می كند.[
)درخت انار( خدايا، دونه دونه انارهام فدای اون مهربونی 
و خوبی   ها!ت. دونه دونه برگ   هام فدای لطفی كه به من 
نگران  ]آرام  می   كنم...  تشكر  ازت  خيلی  خدايا  داشتی... 
می   شود. طوطی از پشت درخت انار يواشکی سرک می   كشد.[ كی 
اون   جاست؟... گفتم كی اون   جاست؟... كمك... ]طوطی می   پرد 
جلوی درخت انار و همراه با موسيقی شاد شروع به خواندن می   كند.[ 
سلام/  هزار  سلام،  و  سلام  اناری/  سلام  سلام  طوطی: 
دوست دارم خدايا/ دوست داره خدايم/ خدای من، خدای 
تو، خدای زيبای من/ داده به تو، داده به من، داده به ما/ 
رنگ و بهار، رنگ و انار/ دشت و دمن، يه عالمه دوست 
زرنگ/ يه عالمه برگ قشنگ/ يه عالمه رنگ و وارنگ/ يه 
عالمه انار قشنگ... سلام سلام اناری... اناری جونم سلام، 

اناری :

طوطی :
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خوشت اومد؟ 
سلام، اولش ترسونديم ولی دستت درد نكنه دلم گرفته بود، 

با اين شعر و شوری كه داشتی دلم واشد. 
به خاطر همينه كه اين   همه دوست خوب دارم، هر جا می   رم 
دشمنی و بدی و بی   حالی و نا اميدی فرار می   كنه، يا منِ 

شنگولِ يه حبه انگور يا كسالت و يه دنيا شر و زور. 
ببخشيد ولی... ولی من دلشوره دارم! 

دلشوره... يعنی دلت شوره؟ آهان يه حبه قند با يه فنجون 
آب مخلوط كن، صبح   ها ناشتا بريز پای ريشه   های دلت. 
شوری می   ره قندی می   آد، بعد به   جای دلشوره می   شی اناری 
دلشوره  همه   اش  بی   قراری/  اناری  ]می   خواند.[  قندی.  دل 

داری/ مثل يه حبه   ی قند/ بيا و با من بخند.
طوطی   جان، تا بچه   های باغبون دانا و فكور نيان و خودم با 
چشم خودم اون   ها رو نبينم همين   جوری دلشوره دارم. دست 

خودم هم نيست، دلشوره است ديگه.
بچه   ها، ببين اناری، دلشوره   ی بی   جهت اصلًا خوب نيست كه 
نيست، خيلی هم بده، نبايد بی   خود فكرهای بد بد كنی كه 

دلت شور بشه. 
آخه بچه   ها مگه نگفتن امروز می   خوان به خاطر من جشن 

بگيرن!؟ 
طوطی: جشن؟ واقعاً، جشن چی؟ 

اناری: خوب جشنِ من ديگه. 

اناری :

طوطی :

اناری :
طوطی :

اناری :

طوطی :

اناری :

طوطی :
اناری :
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جشن تو ديگه، مگه الكی الكی جشن می   گيرن؟ 
نگفتی  خودت  مگه  می   ذاری،  سرم  به  سر  داری  طوطی 
جشن  من  واسه  بيان  گفته  بچه   هاش  به  مهربون  باغبون 

بگيرن؟ معلومه واستون مهم نيست. ]بغض می   كند.[ 
خوب آره. 

خوب آره، يعنی بعد اين   همه سال... ]گريه می   كند.[ 
بعد كدوم همه سال! 

تيكه چوب خشك و  يه  اين   همه سالی كه من فقط  بعد 
بی   خاصيت شده بودم... 

بی   خاصيت... 
آره ديگه، وقتی يه درختی نتونه بار بده، ثمر داشته باشه، 

خوب بی   خاصيته ديگه، نيست؟ 
هست. بی   خاصيت... يعنی! می   شه بامن روراست باشی و 

بگی چی می   گی؟ 
اناری: وقتی يه درختِ انار نتونه،... نتونه اناری داشته باشه، 

يعنی چی؟ 
يعنی يه درختِ بی   انار. 

چرا خودت رو به خنگی زدی طوطی، وقتی انار نباشه، 
می   شه يه تيكه چوب خشك ديگه. 

آفرين، داری نزديكم می   كنی... يه تيكه چوب خشك و 
بی   خاصيت... خوب بعدش!؟ 

]از كوره در می   رود.[ خوب بعدش؟!... بعدی ديگه نداره... اگه 

طوطی :
اناری :

طوطی :
اناری :

طوطی :
اناری :

طوطی :
اناری :

طوطی :

اناری :

طوطی :
اناری :

طوطی :

اناری :
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فقط چوب خشك باشه بعدی ديگه براش نيست... يعنی 
همه چی تمومه... ديگه به چه دردی می   خوره؟... هان؟ به 

چه دردی؟ 
بذار فكر كنم... آهان... از ته بايد ارَّه بشه، دسته بيل و دسته 
جارو بشه، خلال دندون بشه، ديگه ديگه! آهان قفس واسه 
طوطی   ها بشه... قفس واسه طوطی   ها؟ نه، نه، چندشم می   شه. 
با اون طبل مسخره و  خوب آره ديگه، اگه اون آدم بده 
وحشتناک و چندشش يه بار ديگه بخواد بياد و من رو 

بترسونه، من هم از ترس خشكم بزنه چه كار كنم؟ هان؟! 
با اون طبل مسخره و  خوب آره ديگه، اگه اون آدم بده 
وحشتناک و چندشش بياد و باز بترسی و خشكت بزنه يه 
عالمه خلال دندون ازت درست می   شه. ]اناری ناراحت، آهسته 
و ريز گريه می   كند. طوطی با شيطنت به او نزديک می   شود.[ چی 

شده اناری جونم؟ داری گريه می   كنی؟  
مگه نگفته بودی بچه   های اون باغبون مهربون قراره پيشم 
بيان؟ مگه نگفته بودی اون باغبون به بچه   ها سفارش منو 

كرده كه همراه و هم   دل من باشن؟ پس چرا نيومدن؟  
]با شادی در صحنه می   چرخد.[ آهای آهای بچه ها/ آهای آهای 
بچه ها... ]ناگهان صدای بچه   ها به همراه موسيقی و شعر و سرود 

بچه   ها بلند می   شود.[ اومدن. 
اناری: آره اومدن، خدا رو شكر. ]بچه   ها وارد می   شوند. موسيقی 

صد دانه ياقوت با حركات و آوای بازيگران خوانده می   شود.[  

اناری :

اناری :

طوطی :

طوطی :

طوطی :

اناری :
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همگی: صد دانه ياقوت دسته به دسته/ با نظم و ترتيب 
يك جا نشسته/ هر دانه   ای هست خوش رنگ و رخشان/ 
قلب سفيدی در سينه   ی آن/ در پوششی نرم پروردگارم/ هم 
ترش و شيرين، هم آبدار است/ سرخ است و زيبا، نامش 

انار است. 
خدايا شكر كه به ما يه دوست خوب دادی، يه اناری هزار 

دانه ياقوت. سلام اناری.
سلام. 

ما چقدر خوبيم كه پروردگارِ  نازنين داده به ما يه درخت با 
عشق و صفا. سلام اناری. 

سلام. 
از همه مهم   تر اين   كه خدای مهربون چقدر اناری رو دوست 
داره، كه ديگه حالا نه چوبِ خشكه نه بی   ثمر. سلام اناری. 

سلام. 
همگی: سلام سلام اناری/ سلام و سلام هزار سلام/ تولدت 

مبارک/ تولدی دوباره. 
هر سه بازيگر: پس اناری اناری كه می   گفت پدر بزرگ 

شمائيد!
خوب اناری ما اومديم، ازته دل، از ته قلب، از ته... از ته... 

ازته عشق و اميد. 
از ته عشق و اميد... از ته... از ته. 

از ته صبر و صفا... از ته ابر و بهار. 

بازيگر 1 :

بازيگر 1 :

بازيگر 2 :

بازيگر 3 :

اناری :

اناری :

اناری :

بازيگر 2 :
بازيگر 1 :
بازيگر 3 :
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مبارک.  دوباره   ات  تولد  گفت،  اين  كه  همين   هايی  ته  از 
]می   خندند.[ 

اِ بچه   ها طوطی خانم! 
اِ بچه   ها طوطی مهربون ما. 

اِ بچه   ها طوطی خوش لحن و صدا. 
همگی: سلام، سلام به طوطی/ دوست عزيز و جونی. 

]با شور خوشحالی[ سلام، سلام دوست   های عزيز هميشگی. 
بچه   ها ممنونم، خيلی دوستتون دارم... اما چرا اين   قدر دير 
كرديد؟ نگفتيد من دلم هزار جا رفت؟ نگفتيد اين اناری دلش 
به دل خوشی شما خوشه؟ نگفتيد من از تنهايی دلشوره 

می   گيرم؟ نگفتيد؟... 
نه! نگفتيم. 

نه. من هم نگفتم. 
نه، من هم عمراً از اين حرف   های نا اميدی نمی   گم. 

اِ، حالا چرا بهتون برخورد. 
روز  امروز  مثلًا  ببخشيد  جونم،  اناری  می   گه  راست  واه، 

تولدشه ها، يه كم مراعات ]اشاره به انارهای آويزان از شاخه   ها 
می   كند.[ كنيد، جلو بچه   ها خوب نيست، ای بابا ! 

ای وای راست می   گه ببخشيد اناری، آخه، تو هم بی   خود دل 
نگرون می   شی هِی هِی. 

خوب ما اين   هايی كه اناری گفت رو نگفتيم، اما گفتيم. ای 
خدای مهربون تو چه خوب و نازی كه اين اناری دل نازک 

بازيگر 2 :

بازيگر 2 :

بازيگر 2 :

بازيگر 1 :

بازيگر 1 :

بازيگر 1 :

بازيگر 1 :

بازيگر 3 :

بازيگر 3 :

طوطی :

طوطی :

اناری :

اناری :
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و با اون انارهای پوست نازكش رو به ما دادی. 
اناری جون مژده بدم! 

مژده؟ چه مژده   ای؟ 
آخ جون من عاشق مژده   ام. 

ديگه تموم شد. 
تموم شد! 

آماده   ايد بچه   ها؟ 
همگی: به به به تموم شد/ روزهای سرد و بی   روح/ به به 
به تموم شد/ روزهای بی   اناری/ به به به سپاس   گو/ لطف 
خدای زيبا/ به به به نگاه كن/ به اون انار زيبا/ به به به اينجا 
رو/ اين يكی يك دونه رو/ به به اونجا رو/ اون يكی صد 
دونه رو/ به به به تموم شد/ روزهای سرد و بی   روح. ]اناری 

و طوطی خوشحالی می   كنند.[ 
ممنونم بچه   ها ازتون، خيلی خوب بود. 

عالی بود، آفرين، هزار آفرين. 
می   دونيد بچه   ها   ، می   دونم كه شماها چقدر منو دوست داريد، 

اما... اما... 
ای بابا، اما، اما نداره ديگه... شاد باش و پر اميد، شاد باش 

و پر بار. 
ببين اناری، ما كه همه دور و برتيم، دور سرتيم، دور اون 

انارهای نازنينتيم، دور اون قد و بالای سبزتيم، دور... 
وای... بابا حالا يكی اينو بگيره، هی دور و برتيم، دور سرتيم، 

بازيگر 2 :

بازيگر 1 :

بازيگر 1 :

طوطی :

طوطی :

طوطی :

اناری :

اناری :

اناری :

اناری :

بازيگر 3 :

بازيگر 1 :
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دور اون قدتيم، دور... بابا از بس كه دور زدی سرمون داره 
گيج می   ره... بسه ديگه!... اناری جون تا با مايی چه غمی، تا 

با مايی چه ترسی، تا با مايی چه شری، تا با مايی... 
هر سه بازيگر: وای... بابا حالا يكی اين رو بگيره. 

اناری خانم می   شه ازت خواهشم كنم، اين   قده دل نگرونی 
نكنی؟  اين   قده همه رو دل آشوب  نكنی؟ می   شه  درست 
می شه اين   همه دلهره درست نكنی؟ می   شه اين   همه دلشوره 

درست نكنی؟
هر سه بازيگر: وای. 

ای بابا حالا يكی خودِ من رو بگيره! اناری جون می   شه 
بگی چه مرگته؟! 

همگی: وای، چی، چی، چه مرگته!؟ ]سکوت می   شود. نگاه همه 
در سکوت به طوطی است. طوطی خجالت زده می   شود.[ 

ببخشيد... خوب پريد ديگه. از دهنم! 
طوطی جونم ايراد نداره، من می   دونم منظور بدی نداشتی. 

اعتراض دارم. 
وارد نيست. 

چرا ديگه بابا وارده. 
كی وارده؟ چی وارده؟ 

همگی: هيچی بابا، خر ما از كُرّه   گی نه دم داشت، نه سم 
داشت، نه بار داشت، نه نا داشت. 

ببينيد من می   خواستم به اناری بگم وقتی اين   قده دوست 

بازيگر 3 :

بازيگر 1 :

طوطی :

طوطی :

طوطی :

طوطی :

طوطی :
اناری :

بازيگر 2 :
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خوب داری كنارت، دلشون رو سپردن به پايت، عشق 
می   كنن به نامت، بازهم داری ناله می   كنی، ضايع می   كنی 
اين   همه داده   ها رو! بس كن ديگه اناری، اين   همه ناز و ادا! 

بابا بسه ديگه.  
همگی: بس كن ديگه اناری، اين   همه ناز و ادا، اين   همه نال 

و جفا. 
ببين همه ناراحت می   شن از دستت، تازه از همه مهم   تر، خدا 
قهرش می   آد، پدر بزرگِ بچه   ها بدش می   آد، ناشكری نكن 

ديگه. 
حالا بعد از اين همه سال خشكی و بی باری، ناشكری، 

آره !؟ 
با اين همه ياقوت سرخ آويزون از اون شاخه   ها، نا شكری! 

آره؟ 
هر سه بازيگر: صد دانه ياقوت دسته به دسته اينورت، صد 

دانه ياقوت با نظم و ترتيب اون ورت، ناشكری! آره؟ 
ببخشيد بچه   ها... خدايا منو ببخش، من شكرگزارم، ولی 
خواهش می   كنم دلخور نشيد. بذاريد حرفم رو بزنم. ]همه 

اناری را در سکوت نگاه می   كنند. همديگر را نگاه می   كنند.[ 
رأی گيری می   كنيم. 

چی   چی   گيری می   كنی؟ 
فكر كنم گفت آب انارگيری. 
آخ   جون من عاشق آب انارم.

بازيگر 1 :

طوطی :

اناری :

بازيگر 2 :

بازيگر 3 :

بازيگر 1 :
طوطی :

بازيگر 2 :
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بابا رأی گيری، منظورم اينه كه هر كسی نسبت به حرف   های 
انار نظر بده، كه موافقه يا مخالفه؟ 

مخالفم. 
مخالفی؟! 

]همه را نگاه می   كند.[ نه، گفتم يه چيزی گفته باشم كه يه چيزی 
گفته باشم. 

خيلی خوب، رأی   گيری می   كنيم. 
چی   چی   گيری؟!... آهان باشه بگير. ]آستينش را بالا می   زند.[ 

درد كه نداره؟
چرا اگه نمی   فهمی و رأی بدی اشكت رو در می   آره. 

تو قبلًاها خيلی باهوش بودی، چی به سرت اومده بی   هوش؟ 
نظرت رو بده، يعنی رأی خودت رو اعلام كن. 

خوب اون   هايی كه موافقند تا حرف   های اناری را بشنوند 
دست   ها بالا! 

دست   ها بالا، يعنی تسليم بشيم، من هيچ وقت تسليم نمی   شم، 
اگه می   خواستيم تسليم بشيم كه حالا اناری به اين خوبی 

نداشتيم. 
نه منظورم اينه كه با اين كار علامت بديم كه موافق هستيم تا 

اناری حرف   های خودش رو بزنه. 
همگی: آها، خوب می   گفتی از اول! ]همه دست   ها را بالا می   برند.[ 
طوطی: خوب اناری عزيز، همه موافق هستند و شما می   تونيد 

شروع كنيد. ما هم سراپا گوش می   شيم. 

بازيگر 3 :

بازيگر 1 :

بازيگر 1 :

بازيگر 1 :

طوطی :

طوطی :

طوطی :

طوطی :

طوطی :

طوطی :

طوطی :

بازيگر 2 :
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نه  سال   های  در  می   كند.[  صاف  را  خودش  ]صدای  متشكرم. 
چندان دور، من تازه شكوفه داده بودم، شكوفه   های قرمز 
و تميز و خوشبو، باد می   چرخيد لابه   لای برگ   هام و بوی 
خوش شكوفه   ها می   پيچيد تو دشت و دمن، باد اين مژده رو 
تا اون دور دورها هم می   برد. يه روز باغبان پير و مهربون و 

دانا به كنارم اومد.
هر سه بازيگر: پدر بزرگ ما رو می   گه.

كلی خوشحال شد از اين   كه خدای مهربون اين   همه نعمت و 
زيبايی بهم داده، موقعی كه می   خواست بره گفت...

هر سه بازيگر: چی گفت؟
گفت بايد خيلی مواظب خودت باشی. گفتم واسه چی بايد 
خيلی مواظب باشم؟ اون باغبون مهربون از يه آدم بدی گفت 
كه هرجا ببينه يه درختی به جز درخت   های خودش به ثمر 
نشسته عصبانی می   شه، ديوونه می   شه و با اون كلاغ   های 
سياه و شومش می      ياد تا اون درخت رو خشك كنه، باغبون 
می   گفت اون آدم بده يه طبل چندش   آور  وحشتناک داره 
كه اون   قدر سر و صدا می   كنه تا همه رو بترسونه... اما من و 
دوست   هام حرف   هاش رو جدی نگرفتيم، تا اين   كه يه روز 
كه خواب بودم يه دفعه با صدای وحشتناكی از خواب بيدار 
شدم. ]نگران و مضطرب. نور كم فروغ می   شود. آدم بده با طبل و 
كلاغش در نورهای موضعی و در فضای پر سر و صدای طبل و خنده 

وارد صحنه می   شود.[

اناری :

اناری :

اناری :
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]با خنده   های شيطانی[ پس تويی كه می   خوايی بار بدی، انار 
بدی، بوی خوش بهار بدی، آره، آره. 

]با تقليد از طبال[ پس تويی كه می   خوای بار بدی، انار بدی، 
بوی خوش بهار بدی! آره، آره! 

نمی   دونی هر چه باره، نمی      دونی هرچه اناره، فقط و فقط ما 
لِ منِ طباّله؟ 

نمی   دونی هر چی باره، نمی دونی هرچی اناره، فقط و فقط 
مال من كلاغه! 

]از اين حرف كلاغ ديوانه می   شود.[  چی، چی! مال تو اِ كلاغه!؟ 
]كلاغ را دنبال می   كند.[ صبر كن تا من بچينم اون بال   های 
سياهت... چه غلط   ها، كلاغِ پرسياهه، واسه همه آره، واسه 

ما هم آره؟! 
غلط كردم، غلط بی   جا، غلط نا روا، شما ببخشين كلاغِ پر 

سياه رو، خوب سرورم، خوب تاج سرم. 
ديگه نشه دوباره، غلط بی   جا سه باره! 

حلّه، حل... ! يادت نره از اين ور پريده، يادت نره از اين 
چشم سفيده! 

بر  شد، جسور شدی،  نگفتی چی  اوهوم،  اوهوم،  اناری، 
شاخه   هات گلگون شدی، بوی خوش شكوفه، اون هم 

بی   درخواست و اجازه! ]دربين حرف   هايش به طبل می   كوبد.[ 
می   ريزه  داره  نزن،  نه،  می   خواهد.[  كمک  و  می   زند  ]جيغ 
طبل  اون  به  نزن  نزن،  بچه   هام،  می   ريزه  داره  شكوفه   هام، 

كلاغ :

كلاغ :

كلاغ :

كلاغ :

اناری :

طبال :

طبال :

طبال :

طبال :

طبال :
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شوم... كمك... كمك. 
]به كلاغ[ بريز، بريز اون شاخه   رو، بريز، بريز اون گل   ها رو، 

نذار به بار بشينه اون شاخ و برگِ هزار. 
به روی چشم سرور، می   برُم اون شاخ   هاش رو، می   چينم اون 
گيس   هاش    رو، می   خوای برام انار بدی، شكوفه و ثمر بدی، 

نمی   دونی سرور من خوش نداره سبز بشی. 
نكن كلاغ بد ذات، نزن به اون طبل زار... ]گريه می   كند.صدای 
خنده   ی طبال و غار غار كلاغ در سر و صداهای طبل و باد. آرام نور 
همان صحنه   ی قبل می   آيد. اناری هنوز گريه می   كند. همه ساكت و 
آرام گرداگرد اناری نشسته   اند.[ بله، بچه   ها... تمام شكوفه   هام 
ريخت و سال   ها من مثه يه تيكه چوب خشك و يخ زده 
رفتم تو لاک خودم تا اين   كه يه شب پدر بزرگ شما اومد تو 
خوابم و بهم گفت واسه چی می ترسی؟ واسه چی خشك و 
يخ زده رفتی تو پوست خودت و كاری نمی   كنی؟ تو خدا رو 
داری، خدا قهرش می   گيره از يه طبل تو خالی بترسی، پاشو، 
پاشو... تو بايد سبز بشی، انار بدی، شاد باشی. من هم ديگه 
با اين   كه می   ترسيدم اما خدا رو صدا كردم از ته دل و بيدار 

شدم، سبز شدم، شاد شدم. 
خوب اين   كه خيلی خوبه، تو كه خدای به اين خوبی داری، 

ديگه نبايد بترسی. 
خيلی  اين   كه  نه  قرارگرفتم،  تأثير  تحت  خيلی  كه  من 

احساسی   ام!

كلاغ :

اناری :

طبال :

طوطی :

بازيگر 1 :
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من، من رو بگو كه هنوز بغض تو گلومه، بيا دست بزن اينجا 
زير گلوم، هنوز يه كمش مونده معلومه!؟

]می   زند زير گريه[ ببينيد من كه ديگه دارم گريه می   كنم. چقدر 
حساس و با عاطفه   ام ، شما نمی   خواهيد گريه كنيد دسته 

جمعی! 
حالا من می   خوام بگم نبايد يه بار ديگه غافل بشيم  اون طبل 
تو خالی دشمنِ ماست، هميشه در كمينِ ماست. اون نمی تونه 
ببينه ما شاديم، ما از خودش بهتريم، اون نمی   خواد قبول كنه 
ما می   تونيم به بار بشينيم و خودمون درخت انار داشته باشيم. 
خوب نمی   تونه كه نتونه تا چشاش دربياد. ما اگه با هم باشيم، 
همديگه رو دوست داشته باشيم، به همديگه كمك كنيم تا 

آباد و سبز باشيم، اون كه هيچ كاری نمی   تونه بكنه. 
منظورت اينه كه هيچ غلطی نمی   تونه بكنه. 

آره  آره، باغبون مهربون هم همين رو می   گفت. می   گفت 
اگه خدا و همت خودتون رو باور كنيد، طبل تو خالی هيچ 

غلطی نمی   تونه بكنه. 
من يه سؤال دارم. 

فقط يكی. 
خوب بپرس. 

اگه اون آدم بده بخواد با اون كلاغ زشت و اون طبل چندشش 
اذيت كنه چی   كار می   كنه؟ 

ای بابا، تازه می   پرسه چی   كار می   كنه، خوب درخت انار رو 

بازيگر 3 :

بازيگر 3 :

بازيگر 1 :

بازيگر 1 :

طوطی :

طوطی :

اناری :

اناری :

بازيگر 2 :

بازيگر 2 :

بازيگر 3 :
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ازمون می   گيره.
خوب بگيره! 
همه: چی؟  

ببخشيد منظورم اينه كه اگه... اگه انار نداشته باشيم، ولی آب 
انار برامون بيارن هم بد نيست   ها. 

آب انار... خوب، بد هم نيست، همون آب انارها تو اون 
قوطی   های خوش رنگ و لعاب؟ 

آره ديگه، ديدی كه چقدر خوشگل و با مزه   ان؟
واقعاً كه! يعنی خود ما درخت انار به اين خوبی داشته باشيم، 
بعد هی چشمون به آب انار سرزمين طبل تو خالی باشه؟ 

معلوم هست چتون شده؟! 
ببينيد بچه   ها، شما كه اين   همه با هوشيد نبايد فريب وعده   های 
طبالِ طبل توخالی رو بخوريد، می   دونيد كه اون از شما چی 

می   خواد تا بهتون آب انار بده؟ 
نه، چی می   خواد؟ 

اون از شما می خواهد تا انار و آب انار بهتون بده و شما 
ساكت باشيد ، حرف نزنيد، انار و آب انارها فقط و فقط مال 
اون باشه، اون می   گه كی بايد داشته باشه، كی نبايد داشته 
باشه. مثلًا اناری نازنين ما حق نداره ثمر بده، بار بده، انار 

داشته باشه. و شما هم حق نداريد بگيد نه! 
ای بابا، چه پر رو، چه چيزهايی آدم می   شنوه. 

پس اون   ها اين   جوری به ما می   خوان انار بدن، آب انار بدن، 

بازيگر 3 :

بازيگر 3 :

بازيگر 3 :

بازيگر 3 :

بازيگر 1 :

طوطی :

طوطی :

بازيگر 2 :

بازيگر 1 :
بازيگر 2 :
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كه ما لال بشيم. از اناری   ها   ی مظلوم دفاع نكنيم. 
ای بابا، حالا چقدر موضوع به اين كوچيكی رو گنده می   كنيد. 
نه خير فقط انار و آب انار كه نيست، اون   ها چيزها بلدن، 
اگه ما كوتاه بيايم و عقب بريم اون هر روز جلوتر می   آد و 
خواسته   های شيطانی   تری می   ده... بعضی   ها هم كه زود جا 

می   زنند. ]اشاره به بازيگر3، بازيگر3 اخم می   كند.[ 
خوب حالا همديگر رو ناراحت نكنيد، الان من خواهش 

می   كنم كه يه فكری بكنيم! 
چه فكری؟ 

بالاخره يه فكری ديگه، فكر خوب. 
آره بايد فكر كنيم چه جوری بايد آماده باشيم. 

آماده! آماده   ی چی؟ 
آماده   ی مقابله با دشمن. با طبل توخالی. 

]می   خندد. ادا در می   آورد.[ آماده؟ دشمن؟ بابا بياين بگيرين 
بخوابين خسته   ايم. 

خواب! 
باشه، ايراد نداره، می   خوابيم، اما با هوشياری. 

خواب هوشيار. 
خنده   داره نه! يعنی يه چشم   مون بيدار باشه يه چشم   مون 

خواب. ]می   خندد.[
نوبتی  اينه كه... آهان،  اينه كه... منظورم  طوطی: منظورم 

می   خوابيم. 

بازيگر 3 :

بازيگر 3 :

بازيگر 3 :

بازيگر 1 :

بازيگر 1 :

طوطی :

طوطی :

طوطی :

طوطی :

طوطی :

اناری :

اناری :

بازيگر 2 :

بازيگر 2 :
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هم  با  همه  هست  كه  جا  خوب  نوبتی،  می   كند.[  ]مسخره 
می   خوابيم، چرا نوبتی؟ 

من فهميدم، آفرين به طوطی، يعنی اين   كه يه نفر چشم باز 
و حواس جمع بيداره. بقيه می   خوابند و بعدش... و بعدش... 

و بعدش يه نفر ديگه پا می   شه، نفر قبل می   خوابه. 
خوب يه باره بگو بايد نگهبانی بديم ديگه.

آره، آره همينه. 
آفرين، فكر خيلی خوبيه، نگهبانی. 

از كی، از اناری... خوب خودش نخوابه. 
نمی   شه كه فقط اون بيدار باشه، اناری مال همه است، ما بايد 

هوشيار باشيم، ازش مراقبت كنيم. 
باشه، باشه، اصلًا شما هم بخوابيد، من خودم بيدارم. 

واقعا؟ً
دست شما درد نكنه، ببخشيد ديگه همه به زحمت افتاديد. 

اين چه حرفيه اناری، من دارم به اون موقع فكر می   كنم كه 
همه دور هم نشستيم و داريم انار می   خوريم، چه كيفی داره. 
خوب. ]به بازيگر3 [ تو مطمئنی كه نمی   خوابی، خسته نيستی؟ 

تعارف نكنی   ها. 
آره، بريد همه بخوابيد من بيدارم. ]همه گرداگرد اناری می   روند 
و قصد خواب دارند. ناگهان بازيگر2 می   خواهد چيزی بگويد و همه 

را وحشت زده می   كند.[ 
وای... وای... اگه اون   ها حمله كردند، اين يه نفری چه جوری 

بازيگر 3 :

بازيگر 3 :

بازيگر 3 :

بازيگر 3 :

بازيگر 1 :

طوطی :

طوطی :

طوطی :

اناری :

اناری :

بازيگر 2 :
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26   فرزندان باغ انار

می   خواد باهاشون بجنگه. 
ای وای، زهره ترک شديم، خوب بابا اون سريع ما رو خبر 

می   كنه ما بيدار می   شيم. 
انارهام  واسه  نترسونيد،  اين   قدر  ديگه، من رو  آره  خوب 

خوب نيست. 
ببخشيد. بخوابيد. ]بعد از چند لحظه[ وای... وای... ]همه باز 
وحشت   زده بيدار می   شوند.[ اگه خود اون هم خوابش ببره و اون 

آدم بده با اون طبل چندشش... 
ای درد، تو كه خودت داری وحشت درست می   كنی. 

بله، اون آدم بده هم فكر نكنم اين   قدر وحشت درست كنه. 
نه، من نمی   خوابم، حالا بگيريد بخوابيد. ]همه می   خوابند. صدای 
جيرجيرک   ها، بازيگر2 قدم می   زند، گاهی قصد دارد يک اناری هم 
مزمزه كند ولی چون نارس هست پشيمان می   شود. بازيگر2 احساس 
و  نزديک می   شود  بازيگر2  به  از پشت سر  . كلاغ  خطر می   كند 
يک بستنی بزرگ به رنگ اناری جلو بازيگر2 می   گيرد، بازيگر2 
می   ترسد ولی مجذوب بستنی می   شود و آن را می   گيرد مزمزه می   كند 
و خوشش می   آيد، كلاغ آرام او را به كناری می   كشاند و از پشت 

سر او حرف می   زند.[ 
خوبه، نه؟ ! خوشمزه است، نه؟ 

بازيگر3: ]هنوز كمی نگران است. ولی بستنی را هم ليس می   زند.[ 
تو كی هستی؟

كلاغ: من... من يه كلاغ مهربون پرسياهم. 

بازيگر 3 :

بازيگر 3 :

بازيگر 1 :

بازيگر 1 :
طوطی :

كلاغ :

كلاغ :

اناری :

بازيگر 2 :
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اينجا چی   كار می   كنی؟ واسه چی به من بستنی دادی؟ 
اين بستنی يه هديه است. 

هديه، از كی؟ 
از يه آدم قدرتمند. 

يه قدرتمند؟ 
صاحب يه طبل بزرگ. 

]كمی مضطرب می   شود.[ از... صاحب... يه... طبل... بزرگ...  
آره، يه عالمَه انار داره. يه عالمَه درخت داره، بستنی و شُكُل 

داره. 
بستنی و شكلات... 

اناری،  اين  چِندش،  اين درخت  ببينم،  آره... خوب حالا 
می   خواهد انار بده، آره، آره. 

...خوب آره... اون   هم چه انارهايی. كلاغ  واسه چی می   خواد 
بار بده، انار بده، ما كه كلی انار داريم، خوب بگيد تا طبل 
بزرگ بهتون بده، هر چی می   خواهيد، چرا تعارف می   كنيد با 

اين آدم خوب و مهربون. 
آخه... بچه   ها می   گن اون انار می   ده ولی می   گه هر چی من 

گفتم بگيد چشم، چشم. 
خوب بگيد چشم چه ايرادی داره يه چشم. 

اگه بخواد زور بگه، اگه بخواد هر چی فقط واسه خودش 
باشه، بازهم بايد بگيم چشم؟ 

كلاغ: ببين داری پر رو می   شی، ببين داری سركش می   شی، 

بازيگر 3 :

بازيگر 3 :

بازيگر 3 :

بازيگر 3 :

بازيگر 3 :

بازيگر 3 :

كلاغ :

كلاغ :

كلاغ :

كلاغ :

كلاغ :

بازيگر 3 :

بازيگر 3 :
كلاغ :

كلاغ :
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بگو چشم و سؤال نكن. 
چشم. 

رو،  خوشمزه  بستنی  اون  بزن  ليس  بخور،  بخور  آفرين، 
هديه به اين بزرگی رو. ]كلاغ آرام آرام از صحنه خارج می   شود. 
بازيگر3 مشغول ليس زدن به بستنی می   باشد كه بازيگر2 باز هم 
خواب می   بيند و همه را وحشت زده از خواب بيدار می   كند. بازيگران 

همه متوجه بستنی بزرگ بازيگر3 می   شوند و متعجب می   شوند.[ 
ببينم اون چيه. 

ناشيانه   ای مخفی كند.[ چی...  به شکل  را  بستنی  ]سعی می   كند 
چيزی نيست، هيچی، هيچی. 

می   شه اون هيچی رو بدی ما هم يه ليس بزنيم. 
تو اين بستنی به اين بزرگی را از كجا آوردی؟ 

آهان... اين... بستنی رو می   گيد... اين هديه است. 
همه: هديه. 

خوب آره ديگه هديه. 
از كی؟ 

از يه... از يه دوست. 
دوست. 

و  طعم  ببينم  اناری،  رنگ  اناری،  داره،  خوبی  رنگ  چه 
مزه   اش هم اناريه. 

حالا اگه بچه   های خوبی باشيد، می   دم شما هم يه ليس بزنيد، 
فقط يه ليس ها. 

بازيگر 3 :

بازيگر 3 :

بازيگر 3 :

بازيگر 3 :

بازيگر 3 :

بازيگر 3 :

بازيگر 1 :

بازيگر 1 :

طوطی :

كلاغ :

اناری :
بازيگر 2 :

بازيگر 2 :
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تا نگی، از كی و از كجا رسيده؟كسی به اون بستنی نه دست 
می   زنه، نه ليس می   زنه. 

اول من، اول صف اين   جاست، بقيه پشت سر من. 
چی شد؟ 

بعد از اين   كه معلوم شد از كی و از كجا اومده. 
خوب بگو ديگه، چرا نمی   گی كی هديه داده. 

يه كلاغ مهربون... از طرف... از طرف... 
از طرف... از طرف كی؟

]متوجه می   شود كه اشتباه كرده است.[ حالا هر كی. 
من فكر كنم فريبش دادن.

خدا مرگم بده يعنی اون بستنی رو يه كلاغ به تو داده؟! 
ببين تا شل نشده بگو ديگه. 

كی تا شل نشده. 
كی نه چی. 

حالا چی... چی شل نشده؟ 
خوب بستنی رو می   گم ديگه. 

صبر كن ببينم، نكنه گفت اين هديه مالِ يه آدم خوب و 
قدرتمنده! 

]با اشاره   ی سر تأييد می   كند.[ 
وای. 

همه: وای. ]سکوت و گريه   های ريز اناری[ 
اناری: ببينم از من كه چيزی نپرسيد؟ نه! 

بازيگر 3 :

بازيگر 3 :
بازيگر 1 :

بازيگر 1 :

طوطی :

طوطی :

طوطی :

اناری :

اناری :
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چيزی هم از اناری بهش گفتی! 
]خجالت زده، با سر تأييد می   كند.[ 

وای، فروختمون. 
وای، بايه بستنی، اون   هم داره شل می   شه. 

]نهيب می   زند.[ آماده باشيد، همه بايد آماده باشيم. 
طبل  اون  با  بده  آدم  اون  واسه  كرده  خبرچينی  اون  آره، 

چندشش. 
چشم   ها تيز، گوش   ها تيز. 

بابا، حالا اين   قدر شلوغش نكنيد ديگه، داره شل می   شه. 
اون باغبونِ پير می   گفت هميشه بايد هوشيار باشيد، نبايد 

فريب بخوريد. نبايد ساده باشيد.
آره، اگه فريب بخوريم باز هم اناری ما خشك می   شه  بی   ثمر 

و بی   انار می   شه، پس آماده باشيد. 
آماده؟ چه جوری؟ 

با دست خالی؟ بی   سلاح؟ 
خوب راست می   گن، يه تيری، تفنگی، هواپيما و بمبی. 

يعنی نگفته به شما/ پدر بزرگ با صفا/ اگه كنار هم باشيم/ 
يك دل و يك صدا باشيم/ خدامونو صدا زنيم/ ديگه نداره 

ترسی/ نيازی نيست به تيری/ تفنگی و هيچ بمبی. 
هر سه: آره آره گفته بود/ پدر بزرگ خوبمون. 

صدای  باشين/  نبرد  آماده  كنيد/  قرص  دل   هاتونو  پس 
پاهاشون می   آد/ اون پاهای شومشون.  

بازيگر 3 :

بازيگر 3 :

بازيگر 1 :

بازيگر 1 :

طوطی :

طوطی :

طوطی :

طوطی :

طوطی :

اناری :

اناری :

اناری :

بازيگر 2 :
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صف بگيريد زودی زود/ آره آره دارن می   آن. ]همه حالت 
آمادگی دفاعی و نگهبانی به خود می   گيرند. بازيگر3 از كار خود 
پشيمان و از بستنی بدش می   آيد. سکوت در صحنه حاكم است و... 
ناگهان هجمه   ی صدای طبال و غار غار كلاغ فضا را پر می   كند و 

طبال وارد می شود. همه وحشت زده می   شوند.[ 
آهای آهای منم من/ صاحب ترس و قدرت/ همه بايد 
بترسيد/ از منِ طبال بزرگ/ زانو زنيد و برمن/ تعظيم كنيد 

روی عجز. 
معطل نشيد، زودی زود تعظيم كنيد به طبال، سرورِ يه عالمَه 

باغ. ]اناری نگران و ترسيده[ 
طوطی و هر سه بازيگر: آهای آهای ظالم بی اصلِ شرور/ 
به ما گفته چی هستی/ پدر بزرگ  فكور/ ترسی نداريم از 

تو/ يه طبل پوچ مدعی/ جانی و با مغز تهی. 
هر سه بازيگر: برو برو كه هيچ كس دوستی نداره با تو/ تو 
زور گويی/ يه خود خواه دورويی/ فكر كردی ما می   ترسيم/ 

از اون صدای بی   خود. 
راست می   گن اين بچه   ها/ راست می   گن اين جسورها/ تو 

هيچ نداری جايی/ دور و بر اناری. 
]عصبانی بر طبل می   زند.[ من ندارم هيچ جايی/ برو ببين هر 
جايی/ اسم منه كجايی!/ رو حرف من حرفی نيست/ حرفی 
باشه نسلی نيست/ می   زنم و می   كشم/ می   چينم و می   برُّم/ 

زبونی كه نگرده/ به   نام من، به كام من. 

طوطی :

كلاغ :

طبال :

طوطی :

طبال :
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می   چينه و می   برُّه/ زبونی كه نگرده/ به   نام طبال من/ جان 
من/ عشق من/ خوش استيله/ ناز من/ خوش صحبته/ 

خاص من.
]به كلاغ[ بسه بسه، زبون نريز اين   قده. 

]بستنی را به سمت كلاغ پرت می   كند.[ بيا بگير فريبكار/ حقه 
باز نيرنگ   كار/ خدا منو ببخشه/ من ساده   ی گنه كار/ اناری 
جونم/ طوطی جونم/ بچه   های مهربون/ می   بخشيد منو/ كه 

كردم سادگی و كمی خوف. 
همه: آره آره دوست خوب/ حالا حواس   ها جمع/ چشم   ها 

باز/ غافل نشيم ز دشمن/ اين مكار دغل باز. 
]جان تازه می   گيرد.[ به روی چشم بازم/ می   دم سرم با جانم/ 
تا نكنه فكر بد/ اين طبال ذات بد/ چشم   هاشو در می   آريم/ 

با همت و عزم جزم. 
با همت خدايی/ دسته جمعی و يك دل/ دور می   كنيم طبال 

رو/ با اون كلاغ شومش. 
آره آره صف بگيريد/ مقابلش مشت بگيريد/ پاشو بذاره اين 
ور/ امان بدين به اين شر/ پر رو می   شه هی بيشتر. ]همه در 

مقابل درخت انار صف می   گيرند با مشت   های گره كرده[ 
]به طبال[ كاری كنيد ای سَرور/ داريم می   شيم در به در/ نگاه 

نگاه چه مشتی/ نگاه نگاه چه صفی. 
]ترسيده[ نترس نترس من اينجام/ دنيا می   ترسه از من/ از 

غرش اين صدام. 

بازيگر 3 :

بازيگر 3 :

طوطی :

كلاغ :

كلاغ :

اناری :

طبال :
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كوری مگه سَرورم/ نمی   فهمی كه اين   جا/ نداری هيچی جا/ 
فرار كنيم بهتره/ تا خار بشيم با اين   ها. 
خفه خفه در نری/ بيا جلو تو وايستا. 

من!  تو طبالی و پر زور/ ترسيدی به من می   گی باز دروغ/ 
خودت بجنگ با اون زور. ]كلاغ آرام آرام قصد فرار می   كند. 
همه به جز اناری به حالت رژه با مشت   های گره كرده نرم نرم به سوی 
طبال می   آيند . طبال آخرين زورهای خود را با به صدا درآوردن 
طبلش به كار می گيرد. اما بچه   ها به سوی او می   آيند بی   هيچ ترسی. 
صدای افکت همچون مارش نظامی نواخته می   شود. طبال به گريه 

می   افتد.[ 
نيايد نيايد به سويم/ بيايد باهم حرف بزنيم/ نشست كنيم دور 

ميز/ آهان آهان مذاكره!! 
گفته  ما  به  كاره/  هر  آدم  ای  دوباره/  دروغ  دروغ  همه: 
باغبون/ با های و هوی گول نخوريم/ به ما گفته تو هستی/ 

طبل تو خالی و پوچ. ]عرصه بر طبال تنگ می   شود.[ 
كلاغ كلاغ كجايی/ طبلم ديگه نداره/ هيچ هجمه و صدايی/ 

غار غار بكن نترسم/ تا كنم خاكی بر سر. 
]صدايش از دورتر می   آيد.[ غار غار/ فرار فرار/ ای سَرور 

بی   بخار. ]رژه   ی بچه   ها به اوج می   رسد.[ 
]ترسيده و گريه می   كند.[ شما كه اين   قد خوبيد/ اجازه ميديد 

فرار كنم/ آره، آره. ]ملتمسانه[ 
همه: فرار فرار/ مكار مردم آزار/ باز هم بيای دوباره/ مشت 

كلاغ :

كلاغ :
طبال :

طبال :

كلاغ :

طبال :

طبال :
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می   خوری همواره/ محو می   شی تو از نقشه/ خوب خوب 
كوچولوی پر افاده/ صدات بياد دوباره/ خفه می   شی با اين 

همه اراده/ باشه كوچولوی بد قواره. 
طبال: باشه باشه خفه می   شيم/ ازاين   جا دور دور می   شيم/ 
حالا می   ديد به من اجازه، آره . ]با ترس و گريه و سراسيمه از 

صحنه فرار می كند. همه خوشحال و شاداب و خندان می   شوند.[ 
همگی: به به به تموم شد/ روزهای سرد و بی   روح/ به به 
به تموم شد/ روزهای بی   اناری/ به به به سپاس   گو/ لطف 
خدای زيبا/ به به به نگاه كن/ به اون انار زيبا/ به به به اين   جا 
رو/ اين يكی يه دونه رو/ به به اون   جا رو/ اون يكی صد 

دونه رو/ به به به تموم شد/ روزهای سرد و بی   روح.   
 

طبال :




